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 نفقه مقارَ ةفلسف
 الله ابوالقاسم علیدوستآیت

 

 چکیده

استاد بعد کند. است و ناظر از بیرون آن علم به آن علم نگاه میمضاف های هفلسفجزو  فلسفة فقه مقارَن

بوده است با این  نویسیدر آغاز، همان ردیهپردازد که مینویسی و فقه مقارن الخلافعلمُاین مطلب به تاریخ 

 .ردّ و تقویت جریان خود بوده است آن تفاوت که انگیزة

 طبریو  بغدادی محمدبن احمدتا اوایل قرن چهارم افرادی مثل داریم تا بر مالک  شافعیها را از یهاین رد

 .وراقابنو   طحاویو 

شاید اولین کتاب در  بینیم.میاز همان قرن چهارم را زمینه  در اینما حضور شیعه گوید دوست میعلی

بود  ترو جامع ترمفصلکه اثر ماندگار شد و از همه اینها  نآولی  ؛باشد مفید شیخاز  ردیهو  علم الخلافزمینه 

 است.قرن پنجم در  طوسیشیخ  الخلافکتاب 

 تاریخی فقه مقارن به سه جریان زیر اشاره کرده است:استاد در تحلیل جریانات 

جریان و و  جریان دوم: حرکت ردیه نویسی؛ عنوان یک دانش نه روش و متدجریان اول: علم الخلاف به

 نه یک علم. منزله یک روشسوم: فقه مقارن به

به  بروجردی آقای یفقهنگرد و از شاگردان میروش به عنوان یک فقه مقارن او در سومین جریان به 

از مقارنه ایشان  و است فقیهولایتدر موضوع کند که اشاره می فقیهدراسات فی ولایتدر کتاب  منتظریمرحوم 

 . کندمییک روش استفاده  عنوانبهیک علم بلکه  عنوانبهنه 

نداشتن ثمره و دلیل دوم: ؛ دلیل اول: ترویج باطلکند: اشاره می ادلّه مخالفان فقه مقارنسپس استاد به 

 .شدن فقه به تاریخدلیل چهارم: شبیهو  زدگیدلیل سوم: خطر سنیّ؛ اتلاف عمر

دلیل دوم: ؛ و کمک به فقه شیعهمی پردازد که عبارت است از:  ادله موافقان فقه مقارنو درنهایت هم به 

 .حل بعضی مشکلات دلیل سوم:و  گراییهم

 

والصلاة و السلام علی رسول الله وعلی آله آل الله و لعنة الله علی اعدائهم اعداء بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله 

 .ک تهدی من تشاء الی صراط مستقیمواهدنا لما اختلف فیه من الحق باذنک انّ دد و آل محمّعلی محمّ الله اللهّم صلّ

اری که موسّس این خدای بزرگ را شاکرم که توفیق داد در جمع مستطاب شما باشم. از دوستان بزرگو

 علی الله اجرهم و لله درهّم. کنممینشست بودند تشکر 
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 مقدمه

اگر خواسته باشم یک بحثی که مشبع باشد  ی که هست،فرصت اندکباتوجه به  فقه مقارن ةفلسفدر موضوع 

 .باشدبعدی خودتان  ةمطالعبرای آغازی الله ءشانا که کنممیسخت است ولی نکاتی را عرض  ه کنمیارا

هست اما  کاربستی پریک واژه  بااینکه (فقه مقارِن با کسر راء گویندمی غلطبهکه البته گاهی )ن فقه مقارَ

مختلفی دارد  هایبحثخیلی کم مطرح شده است لذا  اینکهیا  شودمی مطرح بار است کهفقه مقارن اولین فلسفة

 بیان کنم ولی شما این را یک آغاز تصوّر کنید نه یک انجام. کنممیبنده سعی  نمایدمیکه اهم را ی هایبحثو 

 فقه مقارن ةتعریف فلسف

ی مضاف ها. فلسفهگویندمیمضاف  ةفلسف آنوقتی کلمه فلسفه به چیزی اضافه شود به  کلاً دانیدمی

را جلوی خودش  آنو  ایستدمیبلکه بیرون  رودمیالیه نمضافٌ آنکننده درون خود مشخص است که بحث

 مثلاً .کندمیپدیده صحبت  آن در موردو  کندمینگاه  آنیک کیس یک تعیّن و از بیرون به  عنوانبهو  گذاردمی

لذا . دهدمیی ارائه هایبحث آنو در اطراف  گذاردمیجلوی خودش  افلسفه فقه یعنی فقه ر گویندمیوقتی 

و درباره فقه مقارن صحبت  گذاریممیفلسفه فقه مقارن یعنی ما فقه مقارن را جلوی خودمان  گوییممیزمانی که 

 .شودمیخاصی ارائه  هایبحثهم یک  معمولاًم و کنیمی

 فقه مقارن ةتاریخچ

معروف ) طالببن ابیبن علیحسن محمدبنوقتی شخصی به نام یعنی ببرم سال قبل  0531من شما را به  

خلافی را  هایبحثسری یک آیدمییا از سر ماجراجویی یا هرچه  شودمیایشان ذهنش هدایت  (الحنفیهابنبه 

من نتوانستم پیدا کنم که او اثر مکتوبی داشته یا نداشته است  . البتهکندمیصحبت  اینهاو در اطراف  کندمیجمع 

زمان اختلافات فقهی بین اصحاب بوده  آن ددانیمیخوب  .ایشان است برندمیاما اولین شخصیتی که از او نام 

 بعداًو شاید  خلافیّاتزمان یک چیزی به نام  آناز و  کندمیو بحث  کندمیرا جمع  اینها آیدمیایشان  و است

 .درآمد علم الخلافیک دانش به نام  عنوانبه

 محمدبنمثل  هابرای بعدی شودمیاین حرکت ابن الحنفیه سرآغازی و قمری است  011ایشان متوفی سال 

 .است و عمر چندانی نداشته است 081و متوفی  050متولد که که از شاگردان معروف ابوحنیفه  شیبانی حسن

که  رودمیو خودش حنفی است و فقه عراق و فقه ابوحنیفه را دارد و به مدینه  کندمیرا پیگیری  قصهاو این 

بن انس که فقیه مدینه است مدتی عراق که بیشتر به قیاس تمایل دارند و مالک برخلافحدیث است تسلّط اهل

 کندمی ایمقارنهیک  آنجادر و  علی اهل المدینه الحجّةبه نام  نویسدمیو بعد کتابی  کندمیشاگردی مالک را 

که  آنچهبه شیبانی  آقای .آیددرمی آنحدیث که مالکیه باشد و بعد این کتاب از و فقه اهل هابین فقه حنفی

حالت صرف تتبع و  آنو دیگر  دهدمیحالت ردیه به او ، و تتبع کارکرده بود آوریجمعالحنفیه در قالب ابن

 .آیدمی نویسیردیهدر فرهنگ اسلامی اصطلاحی به نام  بعداًنیست که  آوریجمع
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 .ردّ و تقویت جریان خود بوده است آن بوده است با این تفاوت که انگیزة الخلافعلمُهمان  نویسیردیه

است  212و متوفی  031که متولد  محمدبن ادریس شافعیو بعد  شودنمیقطع  دیگرالبته این جریان 

جهت که زرنگ بوده است  آنطلبه موفقی بوده است از  گذاردمینویسی سنگ تمام بر ردیه شافعی. آیدمی

 مخصوصاًبر مالک  ردّو بر احناف  ردّ .آیدمیسالش  32از او در همین عمر  ردّ تاپنجهم بوده است و  قلماهل

برای  رودمیقمری سفری که  048منصور دوانیقی در سال  و حتی شودمیزمان فقه غالب  آنچون فقه مالک 

ی چون هرکس گویدمیو  رودمیهمه را جمع کند و یک فقه بنویسد که مالک زیر بار ن خواهدمیحج از مالک 

برای حج منصور دوانیقی دستور  حالدرعینجمع کنید اما  یکجارا  اینهاتابع یک مذهبی هست صلاح نیست 

این  السلامعلیهیعنی سال شهادت امام صادق  048سال  . اوبدهند فتواماجشون بن انس و ابنفقط مالک دهدمی

این در جهان  نویسدمیبر مالک  قتی ردّوو  دهدمیشافعی این کار را توسعه  درهرصورت .دهدمیدستور را 

به بعد منتشر شد خودش  071از  تقریباًبر ابوحنیفه نه چون ابوحنیفه فقهش  ردّ مثلاً .کندمیصدا  اسلام خیلی

مفصل توسط شیبانی و  اًو سیاسی مشکل داشت با حکومت و فقهش هم بعد هم که یک فرد در زندان و شلاق

 .مطرح شد قاضی ابویوسف

را در جهان اسلام نهادینه  الخلاف علمُو  نویسیردیهبر مالک  شافعیعرض کنم این رد  خواهممیرا  اینها 

در  بغدادی محمدبن احمدافرادی مثل که ییم تا اوایل قرن چهارم آمی .یک جریان راه انداخت عنوانبهو کرد 

 همه ردیه و علم الخلاف در جهان اسلام دارند. اینها 521 وراق ابن 520در  طحاوی 501در  طبری 513

بگویم چون  دقیقاً توانمنمیمن  مثلاًشاید  .بینیممیاز همان قرن چهارم را زمینه  در اینما حضور شیعه را 

 مفید شیخنام برد از  شودمی ردیهو  علم الخلافسخت است ولی اولین کتابی که در زمینه  آناین موارد ادعای 

که  آنیو البته  انتصارو  ناصریاتمرحوم سید  بما اتفقت علیه الامامیه الاعلاماست به نام  405است که متوفی 

است که  461است که متوفی  طوسیشیخ  الخلافبود کتاب  ترو جامع ترمفصلاثر ماندگار شد و از همه اینها 

 قرن پنجم است.

 ادبی ةنکت

 .غلط است من لایحضره الفقیه مثلاًفضلای محترم توجه کنند که گاهی خود کتاب جزء اسم کتاب است 

خود لفظ کتاب جزء  است که« کتاب من لایحضره الفقیه» آنرست دُو مشهد ادبیّاتش همیشه خوب بوده است 

هم این دقتّ را  بزرگآقاحاجو دیدم حتی مرحوم  السرائر کتاباسم کتاب است و از همین نمونه است 

 .اندکردهن

نه خلاف شیخ طوسی و این اوج اطلاعات شیخ طوسی و دارد  الخلافشیخ هم کتاب  ظاهراًدر این قضیه 

ولی دچار رخوت و سستی و مرگ مغزی  گیردمیامّا اوج ن آیدمیاین جریان هست و جلو  .رساندمیرا 
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یعنی قرن هفتم و هشتم ایشان  .است 716که متوفی  رسدمی علامهبه جناب تا  رودمیو به کما ن شودنمی

 مخصوصاً کندمیاین منطق را دنبال  هرحالبهالبته بیشتر ناظر به اختلافات شیعه هست اما  نویسدمیرا  مختلف

را  آناست که دایی علامه  شرایعبعد از  تذکرهچون  .شودمی هامتعرض مسائل سنی دانیدمیکه  تذکرةدر کتاب 

هزار  02من یک موقعی جوان بودم و حوصله داشتم دیدم حدود  .دارد مسئلههزار  02حدود و نوشته است 

 .که سلیقه هم مهم است که چطوری بشماریم مخصوصاًالبته این تلاش خودم هست  .دارد مسئله

و یک حدس  رساندمی هزارتا 31هزارتا را به  02این  تذکرهدر حلی است محقق خواهرزادهعلامه که 

به خاطر بیان  زنممیمن حدس  النوع جوشش است ولی خود علامه ربُّ بااینکهبزنید که رساندن به این عدد 

 .گیردمیاوج  جوریاین دفعهیکدرگیر حکومت بودند  آنهاباشد چون  سنتاهلمسائل 

ایشان خیلی  .شهید اول در قرن نهم است والفوائد القواعد. کتاب کندمیاین خط را دنبال  اول شهیدسپس 

 اشزندگیخیلی بروز نداده است ولی در  اشفقهی هایکتابدر  شهیدثانیجناب  .کندمینقل  ها راسنیانظار 

ه کردمیهیزم جمع  هاشبایشان  گویندمی امرارمعاشه است چون برای کردمیرا هم تدریس  آنهافقه  گویندمی

دیدم خیلی منطقه سرد و کوهستانی است و رفتم لبنان ستانی است چون بنده منطقه شهید هم کوه .است

تسنّن را است و روزها مذاهب مختلف اهل فروختهمیه است و روزها کردمیهیزم جمع  هاشب جهتازاین

ولی چیزی من ندیدم حالا دوستان  .بردندمیایشان را از بین  کردمیچون اگر تدریس ن ه استکردمیتدریس 

 .یا نه سنتّاهل در موردیک تحقیقی بکنند ببینید شهید ثانی چیزی دارد 

و  رودمیما به کُ نویسی ردیهو  الخلاف علم دیگر طرفاینیعنی قرن نهم و دهم به  ثانی شهیدبعد از اما 

یک  کندمیسعی  الهندیه الفتاوینداریم تا همین اواخر که در هند اثری  دیگرو  شودمیدچار مرگ مغزی 

 .شوندنمی عملاًالخلاف بشود اما  مقداری وارد علمُ

 مثلاً المجلة تحریرُ آنرا بیاورند در  شانمدنیقانون  نوعیبهقانون اساسی  خواهندمیوقتی  هایا عثمانی

که شما از همه فرقه منهای شیعه استفاده کنید و در خود این هست دستور سلطان عثمانی در قرن سیزدهم 

 هاماده که دارد فقه عثمانی 0830 آنمن در  کنندمیهم استفاده ن عملاًولی  چرخندمیمذاهب چهارگانه 

 اده شده یا همه از فقه احناف است.از فقه غیر احناف هم استف دانمنمی

بیاییم مذاهب را  اینکهمصر بلند شد برای  الازهریک صدایی اول از  ،مستحضرید در این قرن اخیرتااینکه 

فقه حنبلی است ولی  وهابیتکه فقه  دانیدمیحاکم شد  وهابیت کهان که عربست طرفآنبه هم نزدیک کنیم و از 

 یخاصکه فقه  بینیدمیدر عربستان  الآنلذا شما  .حکومت کند طرفبیم تلاش کرد ارآآرامحکومت عربستان 

سعود هم که فقه آمریکا را دارند و راحت لآ الشیخ حنبلی هستند وآل .مردمش بیشتر شافعی هستندو نیست 

 .هستند
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 زمانهم یک صدای علمی از الازهر بود و عنوانبهدر سودان حرکاتی شد ولی خب و در سوریه و در مصر 

بود ایشان به این صدا جواب مثبت داد و جالب است بدانید  فکرخوشفقیه  آن بروجردی آقایزعامت شیعه با 

کتابی هست حالا نه علمای  چینهم دانستندنمیشاید خیلی علما  شدمیشیخ داشت فراموش  الخلافکتاب 

 .دهدمیرا  آنکه ایشان دستور چاپ  دانستندنمی فضلاطراز اول خیلی از 

 

 تحلیل جریانات تاریخی فقه مقارن

 خواهیممی یتحلیل الآندر این سیری که گفتم ما با سه جریان روبرو هستیم تا اینجا گزارش دادیم. اما  

 بکنیم که سه جریان در این سیر وجود دارد:

 یک دانش نه روش و متد عنوانبهالخلاف  جریان اول: علمُ

 الخلاف علممسائل مشخص به نام و است که دارای یک موضوع معین  هابه خلاف آشنایی جریانیک  

فلانی فقیه است فلانی رجالی هست  گوییممی مثلاًچطور  .شودمییک دانش در اول مطرح  عنوانبهاست یعنی 

ند لابد خلافیّون گفتمیچه  دانمنمیبودند البته اسمشان را من  خلافیعلم فقه و رجال داریم یک عدّه هم 

 یک روش و متد. عنوانبههستند نه  آنمتخصص  ایعدهیک دانش که  عنوانبه . لذاندگفتمی

 نویسیجریان دوم: حرکت ردیه

بوده  الخلاف علمکه اول  رسدمیبه این مطلب  آدمدر مطالعات  شودمیاز حالت علم خارج جرین دوم  

رد کند و مذهب خودش را  و بعدردیه این است که یک نفر برود چهارتا نظر پیدا کند . اما بعد ردیهو است 

فقیه جزء  مثلاًاست نه علم. یک تلاش  واین یک حرکت و علم گفته شود  آنمن نباید به  به نظراین  .کند تأیید

که این  کندمیباطل هست را فقیه ثابت  که بحث سه طلاق در یک مجلس مثلاًاین است که  کندمیکارهایی که 

 قانون مصر وشد و این را از مذهب شیعه گرفتند  گونههمیندر مصر  اتفاقاًحرف اهل تسنّن باطل هست و 

 سه طلاق در یک مجلس نافذ نیست که این از آثار مقارنه بود. گفت

 یک روش منزلهبهجریان سوم: فقه مقارن 

ه منظور روش فقه مقارن البت گویندمیامروزه وقتی و یک روش بوده است  هازمانحداقل در خیلی از 

 .یک متد مطرح است عنوانبه و منظور روش است درواقعدقیقی نیست چون  این تعبیر کلمةهست و 

بعضی از شاگردان ایشان اما ش خود را نشان دهد رواینخیلی نتوانست  بروجردی آقایشما ببینید فقه  مثلاً

 فقیهولایتوضوع در م چهارجلدییک کتاب که ببینید را  فقیهولایتدراسات فی در کتاب  منتظریمثل مرحوم 

 ن جدی دارد واکه طرفداران و مخالف کندمییک روش استفاده  عنوانبهیک علم بلکه  عنوانبهایشان نه  .است

د بلکه یک کنیمییک دانش نگاه ن عنوانبه گیریدمیدرس را  مقارنفقه ن در دوران ما شمایی که دارید این الآ
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نی دارد مثل بعضی و شاگردانشان و مخالفا بروجردی اللهآیتش طرفدارانی دارد مثل رواینروش هست که البته 

 مطرح کرد. ار هاعلمای نجف و قم که بشرط لا بودند که نباید نظر سنی

 فقه مقارن غلطی رایج و مشهور

 کنندمیبه روشش اضافه ن وقتهیچابتدا این تذکر را بدهم که این کلمه فقه مقارن درست نیست. فقه را 

 فقه است اما دو روش در این باب وجود دارد: ،فقه

زیرا یک مصلحت تحسینی و تکمیلی  ؛باید در فقه مقارنه باشد حتماًمعتقدند که  ایعدهروشی که  .0

 ؛باشد گونهاین لزوماً اینکهممکن است داشته باشد نه 

 این سمّ است ولی منظور روشن هست. اصلاً گویدمیروش دیگر  .2

 عدم جواز مقارنه در فقهجواز و 

 فقه مقارن کار درستی هست یا نه؟ آیایم سراغ این بحث که وحالا بر

با حقوق موضوعه  ایکی بیاید فقه ما ر مثلاً ؟مقارن با حقوق ؟مقارن با چی مراد است گوییممیفقه مقارن 

مقارن با حقوق ایران یا با قانون حقوق  اصلاً .کشوری خارجیبا اسلامی یا  جمهوریمقایسه کند یا حقوق 

فقه مقارن یعنی  گویندمیاما بیشتر وقتی  .که ممکن است قانون شده باشد یا نشده باشد هاییگزاره عنوانبه

  .است سنتاهلمقارن با  خوانیدمیشما هم که در اینجا درس  ظاهراًو  سنتّاهلمقارن با مذاهب فقهی اربعه 

اح باب تبه سمت انف آنها چونکهبیشتر شده است  دیگرمذاهب اربعه اما از چهارتا  گویندمی آنهاالبته 

این فقه مقارن با مذاهب فقهی اهل تسنن  .شناسندنمیو دیگر چیزی به نام انسداد باب اجتهاد رفتند اجتهاد 

خطرناک  وقتآنکه  شودمیکشیده  و اجتماعیسیاسی  هایبحثهم در  و گاهیانی دارد لفمخا موافقان و

 !شودمیفقه مقارن حمله  در قم به وقتآن، شودمی گذاریبمبدر پاکستان  مثلاً شودمی

 ادلّه مخالفان فقه مقارن

حتی  ایمدیده. از مخالفان چند دلیل ایمدرآوردهکه ما از طول چندسال این مطالب را  اندمخالف هابعضی

 تمسکمخالفان به سه نکته  معمولاًکه  من هست همراه الآناز یکی از علمای مشهد هست که  ایمصاحبهیک 

 بگویم نکته چهارم. توانممییک مطلبی را گفته که من  آقایییک  اخیراً و کنندمی

 دلیل اول: ترویج باطل

 !بخوانندرا بدهند فقه شافعی  السلامعلیهسهم امام زمان که  هاحوزهیعنی چه و ترویج باطل است این، 

 کجا! آنهافقه ما کجا و فقه  اصلاً

 دلیل دوم: نداشتن ثمره و اتلاف عمر
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عمل کنید  خواهیدمیندید ارا خو سنتاهلثم ماذا بعد هذا؟ شما حالا فقه  !است ثمربیاتلاف وقت و  

منبع برای  شو من شمردم گاهی تا چهل و ش کندمیعمل  براساس استصلاح و استحسان و سد ذرایع آنچون 

 ترویج باطل باشد. اینکهفایده ندارد نه  گویدمیاین قول  . لذاامکردهپیدا  آنهافقه 

 زدگییدلیل سوم: خطر سنّ

بگویید امام صادق  هرروززدگی است چون شما وقتی یسنّ ةورطخطر افتادن در  گویندمی هابعضی 

انگاری یکسان یک ناخودآگاه اندگفتهاین حرف را فرمودند ابوحنیفه و شافعی و حنبلی این حرف را  السلامعلیه

و بعد ممکن است طلبه نتواند صحیح و سقیم را  شودمیبرای شما پیدا  علیهاللهسلامبین این افراد با معصوم 

مقارن بردارد چون صحیح و سقیم را دقیق تشخیص  نامهپایان تواندمیدر سطح سه نطلبه  ،در قم الآن .جدا کند

 مهم است. اینکتهرد کند و این  تواندمیحرف هست چون ن آخرینناشی هم تابع  آدم معمولاًو  دهدنمی

 شدن فقه به تاریخدلیل چهارم: شبیه

که فقه ایشان تاریخ بوده و حتی از  کنندمیو به بروجردی اشکال  کندمیبودنش خارج فقه را از فقه اصلاً

 رفتممیبروجردی  آقایدرس  هاسالکه از مراجع محترم بوده و گفته است که من  کنندمییکی از علما نقل 

 نه آن!ست ااین فقه گفتم دیدم را که خویی  آقایدرس و بعد رفتم نجف 

بروجردی یک  آقایچاپ شده است و این حرف اگر درست باشد چون درس  اخیراً ایمصاحبهاین در 

کند. را مطرح میاست بوده است  آمدهاین نظر در چه فضایی  اینکهو  آنهاو سیر تاریخی انظار  اینهامقداری فقه 

دی را این فقه بروجر ،ایمدرسهگوید این فقه است و لذا فقه می کندمی تلمذخویی  آقاینجف پیش  لذا وقتی

ن فقه اسری چیزهایی درباره مخالفبه هر صورت شما مطالعه کنید شاید به یک .کندنمیدرک و قبول ندارد  اصلاً

 یک روش بر بخورید. عنوانبهمقارن 

 ادله موافقان فقه مقارن

 ؛ مانند:کنندمیتمسک  ایادلهبه  اینهاکه موافقانی هم داریم  ،برای جریان فقه مقارندرمقابل 

 اولّ: کمک به فقه شیعه دلیل

یعنی معتقدند فقه ما حتی روایات ما  .کندمیفقه مقارن در رسیدن فقیه شیعه به حقیقت کمک  گویندمی

جنبه نباشد شاید شما نتوانید نقاط  آنایضاحی دارد که اگر  ةو لذا گاهی جنب آنهاستناظر به فقه و احادیث 

در بحث کذب در بعضی  ترشقبلبحث مکاسب محرمه یا سال در استفاده کنید. من سال گذشته بود  امبهم ر

کذب زن به  آیدنمیاست اما وقتی کسی این را بخواند به نظر شما در ذهنش  آمدهکذب مرد به همسرش  ادله

این کذب مطلق است یا  آیاو  کنندمیدارند و از پیامبر نقل  هاهمسرش چطور خب این را ما نداریم اما سنی

چیز اجابت کند و حواله فلان همسر را برای خرید ةخواست تواندمین الآن . یعنیستا خاصیایط منوط به شر

 .اولین پولی که دستش بیاید باید قسط وام را بدهد نبه بعد ولی قصد خرید هم ندارد چو دهدمی
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شما نباید از این مقارنه استفاده کنیم  به نظرافتادن زندگی. است برای جا آمده هادر روایات سنیاین ببینید 

قسم  ایعدهتسنن است و معروف است که فقه ما حاشیه بر فقه اهل بروجردی آقایکه از  ایجملهو این 

. زحمت ندارد همهایناین حرف هستند  سخت در مقام ردّ ایعدهو  اندشنیدهخوردند که این حرف را از ایشان 

بعضی و د کنیمیگاهی حقیقت را کشف و  اصلاً ابداًچه مشکلی دارد حاشیه به معنی تابع که نیست  یعنی

 جنبه ایضاحی ندارد. اصلاًمطلب را و گاهی هم  فهمیدنمی هاوقت

 گراییدلیل دوم: هم

و  هاست که بنده مطرح کردم و در سایتاحقوقی  گراییهم آنمطرح شده است و  اخیراًیک بحثی هم 

کلامی  هایبحثش به سمت هم نابگوید در تقریب مسلمان خواهدمیاین فرضیه  .است آمدههم  هاخبرگزاری

گرایی که گفتم همبلکه یک وحدت البته من تعبیر به وحدت نکردم به اتحاد هم نکردم  توانیممی آیااما  رویممی

 ؟امکان داردبین مسلمانان  گرایی حقوقیهم آیا .کف کف این تقریب است

ما و یک پا دارد  ،کلامی چون مرغ هر دوی ما هایبحث آنتا  دهدمیست که این بهتر جواب نظر من این ا

اما در  قبول کنند اامامت انتصابی ر نیستندهم حاضر  آنهاو قبول کنیم  اامامت انتخابی ر حاضر نیستیمهرگز 

از فلسفه  اینهااین هست که بنده هزاران صفحه از اصول به پشتوانه  و اینزمینه دارد  به نظرمحقوقی  هایبحث

ان بزرگانش فهمندنمی شانبعضیهم  آنهاالبته خود  .نزدیک شویم هم به توانیممیخیلی ما و  امدیده اینها رافقه 

 ی گفتیم.دیگرما به شکل  بینیدمیید وشگفتند ولی وقتی نزدیک می نچه

یا بحث مقاصد افراد  امکردهیش من بحث هادر پیوست مخصوصاًرا اگر ببینید  المصلحه فقهُاین کتاب  

استفاده کرد و  آنهااز فقه  توانمیبعضی مسائل حکومتی را  مثلاًرد کنند و حل مسائل  خواهندمیبدون مطالعه 

 .من فقط گزارش دادمو  ش کردایبومی شیع

 بهکدام است و اگر گفتیم فقه مقارن حرکت مبارکی هست مقارنه یا ابزارشناسی مقارنه  هایراهماند بحث 

 ؟باید از فقه شروع کرد یا از اصول آیا ؟باید کرد کارچهحل بشود حالا  هاآسیب آنکه  شرطی

ا باید . یبگوییدهم ا نظر فقهای سنی ر ،بگوییدهم  انظر فقهای شیعه ر .از فقه که معلوم استخب 

فقه مقارن  اگر بخواهدو که باید اصول عوض شود  گویندمیاین را  هابعضی اینکهمان را عوض کنیم کما اصول

کلامی چطور چون او به سنت غیر پیامبر اعتقادی ندارد اگرچه به عمل اصحاب و صحابه  هایبحثروی دهد 

فلسفه فقه هست  هایبحث ترمهم اینهامن از همه  به نظرو تابعین و فقه اهل مدینه و کوفه کشیده شده است. 

است و رفتار شیعه  آمده سنتاهلدر مصادر  معمولاًیی که اینهاو  ةعریشالد صمقامثل و  ذرائع سد، استحسانمثل 

و  شودمیاین مقارنه از فلسفه فقه مقارن محقق  شودمیمان نشان دادیم که چطور چگونه است و ما در کتاب

 .مستقلی هست مسئلهمقارنه خودش یک  شناسیروشهمین 

 بعضی مشکلات حل دلیل سوم:
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 الحمد لله رب العالمین.

 ؟آننویسی یا عکس بوده بعد ردیه الخلاف علمبالاخره اول  :س

جمع کرده  آنخب  ،الحنفیه شروع شدهثمره مهمی ندارد چون اگر بگوییم از ابنو بحث مهمی نیست  ج:

الخلاف هست حتی شیبانی هم و شافعی هست که ردیه دارد اما از غزالی دیدم که اول ردیه را مقدم  و علمُ

 بود.مقدمه  هاحرف و اینست که مقارن روش هست نه علم ااما مهم این  کندمی

یا  سنتاهلروایات  مثلاًهست یعنی چه  سنتاهلحاشیه بر فقه  تقریباًفرمودید فقه شیعه  اینکه :س

 ؟پذیریممیرا در حدّ تقیید بر فقه شیعه  فتاوایشان

 تأکید گرامی آقایمثل  هابعضی و معروف است بروجردی آقایاین جمله از  من این حرف را نگفتم ج:

 آنهم  اخیراًصحیح نیست و  ایجمله چینهمنه  گویندمیهم مثل نوه ایشان  هاکه ما شنیدیم بعضی کنندمی

 آنهست در کتابی که در حال نگارش  سنتاهلبگوییم فقه شیعه ناظر به فقه  اینکهاما  .کندمیعالم مشهد انکار 

 و تفسیرممکن است حالت تفسیری پیدا کند و نتیجه گرفتیم ناظر هست  «اجتهاد شناسیروش»به نام  هستیم

نباید از  هاوقتغیرتقیید است چون تقیید مال جایی است که اطلاق منعقد بشود و بعد قید بخورد اما بعضی 

 .نگذارد اطلاقی منعقد بشود اصلاًی امکان دارد جاده انصاف خارج شد چون روایات سنّ

 .اطلاق دارد ودروغ به همسر مطلق هست بله هست وعده بده و عمل نکن درسته  آیادر بحث کذب  مثلاً

صورت مانع  در اینکه مطلق باشد  گویندمیید و ائمه)ع( هم جوری نوشاما وقتی با روایت سنی مواجه می

ایضاحی دارد. تقیید متصل نیست چون تقیید  مفسر هست و بنده هم گفتم جنبة و قهراً شودمیانعقاد مطلق 

 اصلاً و ق قائل به اطمینان هستیم نه ظن نوعیچون ما در اطلا شودمیمتصل تهش تقیّد هست بلکه مانع اطلاق 

 . و البته فراتر هم هست شودنمیدیگر اطلاق منعقد 

ند این کردمیکه سکوت  ار هاسنی معتنابهیا بخش  ار هام سنیست که ائمه ما مسائل مسلّایک نظر این و 

از روایات عامه استفاده کنیم در جایی که روایات ما  توانیممیما  گویندمی هابعضی لذا .خودش امضا هست

استفاده کرد مگر  توانمیباشد  گونهاینسنت تقریری معصوم هست اگر  درواقع د.رد نکردنو ساکت هست 

و امام رد نکرده این همان سنت  دادندمیانجام  هامهمی هست اما کاری که سنی مسئله مثلاً .نشود تقریر باشد

ذا سنت تقریری فقط در شیعه نیست بلکه روایات سنی هم سنت تقریر برای معصوم ایجاد ل .تقریری است

 مطالبی هست که گفته شده است. اینها .کندمی

 


